
 !دوباره بخوان

 

 كرديد و گريه ممحمد هم من رو بغل كرده بو. فهميدم چي شد. روي زمين نشستم و شروع كردم به گريه كردنن

دو كارد و ياي ي اي هاي ماادر تاويهي نميبه حرف اومدتي بود كه . ديگه مادر محمد از دستش عصباني شده بود! ...

ها هم در رفتار محمد چهار ساله اثري ن رده ها و تنبيهتشويق. گفتكرد چييي نميكلمه كه آن هم به سختي بيان مي

 ! ...شنيدانگار او چييي نمي. بود

آرام  اماا محماد. كاردسال خودش باازي مي با هم سن و سمادربيرگ بودند. هر كي ها خانه ي نوهن روز، همهآ

ان كوچ ش به اثري نداشت. محمد كه با چشمهم ر اصرار ماد ؛كردها را نگاه ميبود و با حسرت بچهكنار ديوار ايستاده 

كرد تاا باا ور ميمادر همچنان او را مجب ودر او را رها كند ، شايد ماكرد حرفي بيندمادر زل زده بود، به سختي سعي مي

 حركت دهان محمد .... بازي شود ها هم بچه

ريساتن ه ... ندارم و شاروع باه گ: مامان من ككرد به سختي گفتبه گوش و دهانش اشاره مي حمد در حالي كهم

 ... مادر بهت زده محمد را بغل گرفت و ... آن روز همه براي محمد كوچولو گريستند !كرد

* * * 

ما هار كااري : ها را روي ميي گذاشت و گفتكرد يواب آزمايشكتر كه براي چندمين بار بود محمد را معاينه ميد

ناام ايان . روندافتند و از بين ميهاي مغيي نيي از كار مي؛ اين بيماري نادري است و به مرور سلولايمشد انجام دادهمي

 است. 1بيماري سندرم هلر

                                                 
1- Syndrome s’Heller Disorder Disintegrative Childhood -  جدتو  یتا هلت  کودک )ستدگم  پاشتدگی  هت  از اختلال 

 کودک (

 :ویژی  های اصل 

 سالگ  ۲مشگ طبدع  تا   -1

 سالگ  1۰از دست داد  مهامت ها قبل از   -۲

 از دست داد  مهامت کلم   -۳

 دست داد  مهامت غد  کلم از   -۴

 از دست داد  کدلا   موده و مثانه  -۵

 از دست داد  تعامل و امتباط اجلاماع   -۶

 سالگ  ۳مدانگدن سن ب وز  

 سالگ  ۴تا  ۳آغاز بدمامی بدن  

  شدوع دم پس ا  شایع ت  از دخلا ا  م  باشگ 



دانم خادا چاه صا   نماي»: هاا نشسات و گفاتها و مطبها دويدن بين آزمايشاگاهادر نا اميدانه پس از مدتم

 !گيارمولي من شفاي فرزندم را از دكتر ديگري مي»: و پدر بر افروخت و داد زد ك در چشمانش حلقه زدو اش «!داندمي

 باري از غم و اندوه ...!پدر و مادر خسته و دلش سته با كوله...  «!گيرمشفايش را مي الس معليهممن از ائمه اطهار 

از خاناه  .ك آه؛ حتي دريغ از ياگفتآورد نمير زبان مياي را هم كه قب ً بيگر محمد يم ت ناقص و چند كلمهد

شا  ت، . كرد. او ديگر هيچ چيي را دوست نداشتكرد و خود را از ديگران پنهان ميها بازي نميآمد. با بچهبيرون نمي

 .كردا خوشحال نميها، گردش ... هيچ چيي او رپارك، بازي با بچه

هاي اشاك از خوابيد و دانهگاهي به پشت مي؛ گشتاش ميدهانش دنبال گمشدهنشست و در وزها يلو آيينه مير

 .گريستكرد و باز مثل مرواريد ميپرسيدند به زيان و گوشش اشاره ميشد و وقتي علت را ميهايش سرازير ميگونه

زد كاه ها را مينه تنها بچهاو . دخواست زبانش را ببرّگشت تا خود را مداوا كند و گاهي مياهي به دنبال دارو ميگ

 !كردبه خودش هم رحم نمي

 .رفت تا شفاي فرزندش را بگيردي محل ميها به امام زادهشنبهپنجو مادر، .. .

مادر به سوي امام زاده حركت كرد و پادر، محماد را در . شعبان بودي  ، نيمهشنبهپنجگذشت و اين ها ميشنبهنجپ

او اين بار به اصارار پادر آماده . سوختمادر با خود زميمه داشت و از بيماري فرزندش مي در راه. كردخانه نگهداري مي

شعبان است ي اما پدر محمد از او خواسته بود امروز را نيي كه نيمه . شودكرد دعاي او مستجاب نميبود. چون گمان مي

 پيمود ...متوسل شود. و مادر ناراحت و افسرده راه مي السّ معليهبه امام زمان 

پرسد چارا ؟ با اشاره از من ميآقا يان! يواب محمد را چي بدهم»: كرداعتي گذشت و مادر با امام زمان نجوا ميس

كاوبم، آقاا! ي شما را ميخانه ! آقا من امشب تا به صبح درِ! پسرم هم نام شماست! مولاي مهربانمتوانم حرف بينمنمي

 «... ميرا ندهيد ديگر هيچ اميدي ندار اناگر شما هم يوابم !ايمانده و وامانده آمدهايم اما درميك سال دوندگي كرده

گفت بايد امشب ياوابم را خواستند او را آرام كنند اما او ميكردند، ميزاده را زيارت ميعضي ديگر از مردم كه امامب

خستگي به خواب رفت و در عالم رويا ديد آقاي هاي صبح مادر محمد از نيدي ي. كردگريست و ناله ميبگيرم، و باز مي

اماا  يلو دويد ؛مادر محو آن آقا شده بود. بيرگواري داخل حرم شدند و يمعي از سادات شهر به دنبال ايشان در حركتند

 يلوي او را گرفتند.ايشان بعضي همراهان 

 «.بگذاريد بيايد»: قا فرمودندآ



د اسات. م مريضي محماآقا، چند مش ل دارم و اولين مش ل :گفت ،ادر يلو رفت. وقتي آقا فرمودند مطلبت را بگوم

 آقا چه كار كنم فرزندم خوب شود.

دوبااره »: قاا فرمودنادآ. او گفت آقاا هماين الان خوانادم« بلند شو دو ركعت نماز امام زمان بخوان.»: قا فرمودندآ

 «بخوان!

 «!همان كسي كه تو دنبالش بودي»: ندگفت؟ فت: آقا شما كي هستيدگ

 شود؟فت: پس حتما آقا و مولايم امام زمان هستيد. آقا فرزندم خوب ميگ

 2 «.شودخوب مي»فتند: گ

باراي خوانادن  ولي اين بار با اطمينان وضو گرفت و! ... ديددر اين زمان مادر بيدار شده بود و ديگر كسي را نمي و

 3است.نماز امام زمان برخ

 

                                                 
؛ ب ای ف د ی فلاام اجابتت دعتا آزمتون  همدشه خواسلاه های ی فلااما  محقق نم  شودی ما توسل و اسلاغاثه است اما دم مشكلت وظدفه -۲

 .ظاه ی دعا آزمون  دیگ  عگ  اجابتِ است و
 . نش  حاذق۳۴۶ت ص  ۲. ج السّل علدهشدفلاگا  حض ت مهگی  -۳


